
گلدونه 

ــتم ته مدادم را مي جويدم و توي فكر و خيال غرق  داش
ــن بوداده پريد توي  ــد و يكي مثل ج بودم كه در باز ش
اتاق و فرياد زد: «گلدونه جان به دادم برس. گلدونه جان 

كمك!»
مثل تير از جا پريدم و دويدم طرف كپسول آتش نشاني 
ــا آرام گرفت.  ــوداده دويد زير ميز و همان ج ــه جن ب ك
ــت كه  ــت و چه خبر اس ــا ببينم كيس ــر خم كردم ت س
ــالا و پايين مي پرد. از  ــپند روي آتش ب اين طور مثل اس
ــبنم جان! تويي؟ از اين  تعجب دهانم باز ماند. گفتم: «ش

طرف ها؟ بيا بيرون ببينم چه خبر است.»
دستش را گرفتم و از زير ميز بيرون كشيدمش. دهانش 

خشك شده بود و نفس نفس مي زد. 
گفتم: «چي شده دختر؟ چه خبرت است؟ تو كه بند دل 

مرا پاره كردي.»
ــت. آب  ــيد و بعد در را بس ــركي كش دويد طرف در. س
ــوهرم گلدونه جان،  ــورت داد و گفت: «ش ــش را ق دهان

شوهرم. دستش بهم برسد، پوست سرم را مي كَند.»
ــر از آن حرف ها بود.  ــدي زدم و گفتم: «اين ديگ لبخن
لطفا اداي زن هاي دهه سي، چهل را درنياور كه خنده ام 
مي گيرد. الآن به بركت صدا و سيماي فخيمه و دوستان 
ــتان، مردها شِكر خورده اند كه بخواهند از  گرمابه و گلس

اين «آي نفس كش»بازي ها دربياورند.»
ــوخي نكن گلدونه.  ــت روي صندلي و گفت: «ش نشس

اصلا حال و حوصله ندارم.»
ــا اين جا  ــه پابرهنه ت ــده ك ــم: «خب! حالا چي ش گفت

دويده اي؟»

ــتي چي شده باشد؟ اتفاقي كه نبايد مي  افتاد،  ـ مي خواس
افتاد. امروز وقتي وارد خانه شدم، ديدم كه شوهرم زودتر 
ــته خانه. كارد مي زدي بهش، خونش  ــه برگش از هميش
ــبيلش  درنمي آمد. همين طور دور اتاق راه مي رفت و س
ــمش به من افتاد، فريادي زد كه مو  را مي جويد. تا چش

به تنم سيخ شد.
ــاره لبخندي زدم و گفتم: «جدي؟ يعني هنوز مردها  دوب

بلدند كه از اين فريادها بزنند؟»
ــوهر من بلد است. حالا  ــد و گفت: «آره! ش عصباني ش

مي گذاري حرفم را بزنم يا بگذارم و بروم؟»
كمي جابجا شدم و گفتم: «نه، نه! گوش مي كنم، بگو.»

ـ داشتم مي گفتم؛ شوهرم خيلي عصباني بود. گفت كه 
ــره مي كند، گفت كه  ــن امروز تكليف مان را يك س همي

من آبرويي برايش نگذاشته ام. گفت كه...
ــتپاچه نشستم كنارش  اين را كه گفت، زد زير گريه. دس

و دستش را گرفتم توي دستم. 
ــا از همكارانش توي  ــي، دوت ــب يك ــت كه ديش ـ گف
ــي ديده اند كه به اسم من تگ خورده   فيس بوك عكس
ــان گفته بود كه اين عكس زن من  ــوهرم بهش بود. ش
ــت، ولي چه فايده. وقتي دستم را گرفت و برد پاي  نيس
ــاز كند و من  ــت زمين دهان ب كامپيوتر، دلم مي خواس
بروم تويش. اگر بداني چه عكسي بود گلدونه. نمي دانم 
كدام نامردي روي آن عكس ناجور، اسم من را برچسب 
ــب را حذف كردم، ولي لابد تا الآن  زده بود. من برچس
همه دوستانم عكس را ديده اند و پشت سرم هزار حرف 

نامربوط زده اند.
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پرونده
ويژه

ــيدم: «مگر تو عضو  ــتش دادم و پرس يك ليوان آب دس
فيس بوكي؟»

يك قُلپ از آب خورد و سر تكان داد.
ـ يك سالي مي شود. 

گفتم: «خُب! تعريف كن.»
ــت تازه.  ــزه مي داد؛ هر روز يك دوس ــش خيلي م ـ اول
نمي داني وقتي يكي از دوستان دوران دبيرستانم را بعد 
از سال ها پيدا كردم، چه حالي شدم. ديگر كارم شده بود 
فيس بوك. صبح كه از خواب بيدار مي شدم، مي نشستم 
ــب ها هم تا ديروقت  ــاي كامپيوتر تا نمي دانم كي. ش پ
ــودم. اگر يك روز  ــده ب ــدار مي ماندم. اصلا معتاد ش بي

اينترنت قطع مي شد، ديگر نمي دانستم چه كنم.
پرسيدم: «شوهرت چيزي نمي گفت؟»

ــتش او خيلي  ــيد و گفت: «راس يك قلپ ديگر آب  نوش
ــت، ولي هروقت مي ديد كه نشسته ام  ــرش شلوغ اس س

پشت كامپيوتر، حسابي شاكي مي شد. 
وقتي مي خواستم عضو بشوم، فيس بوك نهُ گزينه پيش 
ــرده، مطلقه،  ــرد، متأهل، نامزدك ــت؛ «مج رويم گذاش
ــده ولي متأهل، بيوه، در رابطه ، در رابطه  آزاد، در  جداش
رابطه اي پيچيده». وسوسه شدم كه يكي از گزينه هاي 
ــره مجرد را  ــاب كنم، ولي بالاخ ــز را انتخ هيجان انگي
انتخاب كردم. وقتي همسرم فهميد، خيلي ناراحت شد. 
فكر كرد كه من از زندگي با او ناراضي ام، ولي اين فقط 
ــتم دوستان اينترنتي ام را  يك شيطنت بود. دوست داش

سر كار بگذارم، نه چيز ديگري.
ــه اصلي ام  ــتانم روي صفح ــم يكي از دوس ــك بار ه ي
ــته بود كه كلي پيش شوهرم  ــوخي جلف گذاش يك ش

خجالت زده شدم.»
ــدادي از وكلاي آمريكايي  گفتم: «پس بگو كه چرا تع
ــا در اين  ــت  درصد از طلاق ه ــه عامل بيس ــد ك گفته ان
ــت. خب معلوم است ديگر،  كشور سايت فيس بوك اس
ــايتي هفتصدميليون عضو داشته باشد، بايد هم  وقتي س
بعضي از زن و شوهرها نگران زندگي شان باشند و مرتبا 
صفحه همسر خود را زير و رو كنند تا سر بزنگاه بتوانند 
ــانه هاي احتمالي ارتباط مخفيانه آن ها با ديگران را  نش

كشف كنند.
ــام در فيس بوك،  ــع ثبت ن ــبنم! تو هيچ موق ــتي ش راس

شرايط سرويس دهي سايت را خواندي؟»
ــه! كي حوصله دارد  ــيد و گفت: «ن بيني اش را بالا كش

ــن فقط فرم عضويت را  ــي وچند صفحه را بخواند؟ م س
پر كردم.»

سري تكان دادم و گفتم: «عجب! پس تو هيچ نمي داني 
ــرايط  ــند ش ــه طبق مقرراتي كه هنگام ثبت نام در س ك
ــرده اي، فيس بوك  ــوك قبول ك ــرويس دهي فيس ب س
ــو در اختيارش  ــه ت ــت ك ــام اطلاعاتي اس ــك تم مال
گذاشته اي و فيس بوك هم هرطور صلاح بداند، از آن ها 

استفاده مي كند.»
شانه بالا انداخت و گفت: «خب استفاده كند. حالا مگر 
من چه اطلاعات مهمي دارم كه به درد آن ها بخورد؟»
ــت؛  ــو فكر مي كني نيس ــا هم كه ت ــم: «آن طوره گفت
ــش را به  ــد اطلاعات كاربران ــوك مي توان مثلا فيس ب
سازمان هاي مختلف بفروشد، عكس هاي آن ها را منتشر 
ــتفاده كند و اين كار  ــان را اس كند يا ايده هاي تجاري ش
ــكالي ندارد. درواقع فيس بوك به  از نظر قانوني هيچ اش
مشتريانش به چشم كالا نگاه مي كند و هزينه عضويت 
در اين سايت ها كه به ظاهر مجاني است، اسرار زندگي 

آن هاست.
ــك آپ مي گيرد و حتي  ــوك از تمام اطلاعات ب فيس ب
ــن اطلاعات در  ــش را پاك كند، اي ــي اطلاعات اگر كس
بك آپ همچنان باقي مي مانند. خيلي از دولت ها هم از 
ــتفاده  اطلاعات فيس بوك به عنوان مدرك در دادگاه اس

مي كنند.
ــانده كه «جوليان آسانژ»،  فيس بوك كار را به جايي رس
مؤسس وب سايت «ويكي ليكس» مي گويد: «فيس بوك 
تنفرآميزترين ابزار جاسوسي است كه تاكنون ايجاد شده  
ــخصات دوستان خود را به  ــت. هركس كه نام و مش اس
ــد، بايد بداند  ــبكه اجتماعي فيس بوك اضافه مي كن ش
ــكل رايگان در خدمت دستگاه هاي اطلاعاتي  كه به ش
ــراي آن ها  ــه اطلاعاتي را ب ــن گنجين ــت و اي آمريكاس

تكميل مي كند.»
چند وقت پيش در سايت «وبگردي 20:30» مي خواندم 
كه سايت فيس بوك يك بخش خصوصي با هشت هزار 
عضو راه اندازي كرده كه در آن از عكس زنان و دختران 
به عنوان وسيله اي براي جذب مشتري استفاده مي شود. 
عكس هاي خصوصي زنان عضو فيس بوك بدون اطلاع 
ــا عنوان «بخش  ــمتي خصوصي ب و اجازه آن ها در قس
مخصوص آقايان» منتشر مي شود؛ درحالي كه صاحبان 
عكس ها هيچ اطلاعي از اين انتشار ندارند. جالب اين كه 

ــود را از صفحه  ــخصي خ ــري عكس هاي ش اگر كارب
ــوك پاك كند، باز هم تمام اطلاعات او در مركز  فيس ب
ــد و عملا هيچ راهي  ــايت باقي مي مان اطلاعات وب س

براي حذف اطلاعات محرمانه وجود ندارد.»
ــخندي زد و گفت: «اين  ــبنم كه آرام شده بود، نيش ش
ــه نمي خواهند مردم  ــت ك ــا، حرف روزنامه هاس حرف ه
ــر و غيرذلك؛ چون اين  ــرف فيس بوك و تويت بروند ط
سايت ها توي ايران فيلتر شده اند. تو خيلي جدي نگير.» 
ــايد بعضي از حرف ها اغراق آميز باشند، ولي  گفتم: «ش
ــت.  وقتي آدم خوب فكر مي كند، مي بيند هيچ بعيد نيس
ديگر نمي تواني اين را انكار بكني كه دنياي فيس بوك، 
ــاد،  ــت. فيس بوك يك دنياي زيبا، ش ــا واقعي نيس دني
ــذارد. افراد معمولا  ــب و خيال انگيز به نمايش مي گ جال
ــرح مي كنند و اين  ــي را در آن مط ــيريني هاي زندگ ش
ــتني مي خواهند با تو  ــيرين و دوست داش انسان هاي ش

دوست باشند. خُب اين خيلي وسوسه انگيز است.
فيس بوك و غيره، ارتباط بين آدم ها را در دنياي مجازي 
آسان مي كنند، ولي احساس تنهايي را افزايش مي دهند. 
ــان،  آدم ها به جاي ارتباط واقعي و رو در رو با دوستان ش
ــوك مي گذرانند و درواقع كيفيت  وقت خود را با فيس ب

دوستان را فداي كميت آن ها مي كنند. 
ــا به راه انداختن يك  ــن روزها فيس بوك قصد دارد ب اي
ــرده را  ــي كاربران افس ــرويس جديد، جلوي خودكش س
ــتن  ــرد؛ چون بارها اتفاق افتاده كه كاربري با گذاش بگي
ــايت، خبر از نيت  خود براي كشتن  پيام هايي در اين س
ــت. اين ها همه خبر از آشفتگي زندگي  خودش داده اس

اين آدم ها مي دهد.»
ــبنم مظلومانه گفت: «ولي من فقط مي خواستم كمي  ش

سرگرم بشوم. هيچ قصد خودكشي هم ندارم.»
ــو را خوب  ــن ت ــم. م ــم: «مي دان ــدي زدم و گفت لبخن
ــه خاطر اين به  ــر مي كنم امروز ب ــم، ولي فك مي شناس
ــي ات را تهديد مي كرد.  ــه چيزي زندگ ــا آمدي ك اين ج
ــتان  ــرگرمي به بي آبرويي ات پيش دوس به نظرت اين س
خودت و همسرت، و به هم خوردن زندگي ات مي ارزد؟»

ــم: «پس مثل يك زن  ــر تكان داد كه يعني نه. گفت س
ــعي كن  ــر خانه و زندگي ات و س عاقل و فهميده برو س

چيزهايي را كه خراب كرده اي، جبران كني.»
شبنم هم لبخندي زد و ليوان آب را گذاشت روي ميز و 

رفت طرف در تا برود.
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